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.  موضوع مبتذل جناح دم<وکرات ه<ای چ<پ را اتخ<اذ کردن<د             ١٩١٧هنگام انقلاب فوريه  

هم<ه  . حتی يک نفر از آنان ش<عار مب<ارزه ک<ارگران ب<رای کس<ب ق<درت را مط<رح نک<رد           

 - ي<<<ا از آن ب<<<دتر -آن<<<ان طريق<<<ه پيش<<<روی بس<<<وی انق<<<لاب سوسياليس<<<تی را ن<<<امعقول   

با پيروی از اين اعتقاد، آنان حزب را تا ورود لنين از . تلقی می کردند" تروتسکيسم"

پ<س از آن ک<امنف، ک<ه ت<ا آن     .  رهب<ری کردن<د  )١(خارج و انتشار تزهای معروف آوري<ل  

 آش<<<کارا س<<<عی ک<<<رد ي<<<ک جن<<<اح بلشويس<<<م   موق<<<ع در مب<<<ارزه مس<<<تقيم ب<<<ا لن<<<ين ب<<<ود،  

استالين که . بعد، زينوويف که با لنين وارد شده بود، به او پيوست. دموکراتيک بسازد

 خود بشدت به مخاطره افتاده بود، کنار ايستاد )٢( پاتريوتيک-به علت موضع سوسيال

س و به حزب فرصت داد تا مقالات و سخنرانی های رقت بارش را در هفته ه<ای حس<ا      

از . تدريج خود را ب<ه مواض<ع لن<ين نزدي<ک ک<رد     ه  ماه مارس به فراموشی بسپارد، و ب      

در جائيک<<ه اي<<ن رهب<<ران   : اي<<ن روس<<ت ک<<ه اي<<ن س<<ئوال خ<<ود ب<<ه خ<<ود پ<<يش م<<ی آي<<د         

 قادر نبود در مهمترين و پرمسئوليت ت<رين    حتی يک نفر آنان   ، که   " بلشويک قديمی "

زب را بکار بب<رد، چ<ه چي<ز از لنينيس<م     لحظات تاريخ، مستقلاً تجارب نظری و عملی ح       

درک ک<<رده ان<<د؟ توج<<ه م<<ی بايس<<تی، به<<ر قيمت<<ی، از اي<<ن س<<ئوال منح<<رف گردي<<ده، ب<<ه    

بدين منظور، تص<ميم گرفت<ه ش<د آت<ش حمل<ه روی           . سئوال ديگری معطوف   می گرديد      

 البته، مخالفين من پيش بينی نکردند که با ايجاد اين محور.  متمرکز گرددمداومانقلاب 

مبارزاتی تصنعی، خود بطور ناآکاهانه مجبور خواهند شد ح<ول اي<ن مح<ور چرخي<ده و        

  .الزاماً جهان بينی نوينی برای خود بيآفرينند

 ه<م،  ١٩٠٥ را من، حتی قبل از حوادث تعيين کننده سال مداومخطوط اصلی انقلاب    

س درميان ک هيچ.روسيه به استقبال يک انقلاب بورژوائی می رفت. فرموله کرده بودم

م<<<<<ا هم<<<<<ه خ<<<<<ود را در آن زم<<<<<ان                (ص<<<<<فوف سوس<<<<<يال دم<<<<<وکرات ه<<<<<ای روس<<<<<يه     

 ب<ورژوائی ترديد نداشت که ما به استقبال ي<ک انق<لاب   ) سوسيال دموکرات می خوانديم  

م<<<ی روي<<<م، يعن<<<ی انقلاب<<<ی ک<<<ه مول<<<ود تض<<<اد مي<<<ان تکام<<<ل نيروه<<<ای تولي<<<دی جامع<<<ه      

مناس<بات دولت<ی دوران ارب<اب رعيت<ی و ق<رون      سرمايه داری و قش<ر ج<ان بس<رآمده و      
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 و آنارشيس<ت ه<ا، م<ن مجب<ور ب<ودم در          )٣(در مبارزه عليه ناردونيک ها    . وسطائی بود 

آن زم<<<ان س<<<خنرانی ه<<<ا، و مق<<<الات ن<<<ه چن<<<دان کم<<<ی ب<<<ه تحلي<<<ل مارکسيس<<<تی خص<<<لت  

  .بورژوائی انقلاب قريب الوقوع اختصاص دهم

 از پيش پاسخگوی اين سئوال باشد که ليکن، خصلت بورژوائی انقلاب نمی توانست

کدام طبقه وظايف انقلاب دموکراتيک را انجام خواهد داد و مناسبات متقابل طبقات چه 

  .درست در همين نقطه بود که مسايل اساسی استراتژيک شروع شد. خواهد بود

پلخانف، اکسلرود، زاسوليچ، مارتف، و به دنبال آنان، کليه منش<ويک ه<ای روس<يه               

ن نکته حرکت می کردند که نقش رهبری انقلاب بورژوائی به بورژوازی ليب<رال،         از اي 

بن<<<ا ب<<<ه اي<<<ن ط<<<رح، نق<<<ش ح<<<زب  . ب<<<ه عن<<<وان ي<<<ک م<<<دعی طبيع<<<ی ق<<<درت، تعل<<<ق دارد 

سوس<<يال دم<وکرات ه<ا باي<<د از   . پرولتاري<ائی تش<کيل جن<اح چ<<پ جبه<ه دمکراتي<ک ب<ود      

ن حال از منافع پرولتاري<ا در  بورژوازی ليبرال در برابر ارتجاع حمايت کرده و در هما 

عب<ارت ديگ<ر، درک منش<ويک ه<ا اي<ن ب<ود ک<ه        ه ب< . مقابل بورژوازی ليبرال دف<اع کنن<د   

  . ليبرال است-انقلاب بورژوائی اساساً يک اصلاح مشروطه

در نظ<ر لن<ين، ره<ائی نيروه<ای     . لنين مسئله را بکلی بنح<و ديگ<ری مط<رح م<ی ک<رد       

ام ارباب و رعيتی، در درج<ه اول و ب<يش از ه<ر      توليدی جامعه بورژوائی از زنجير نظ     

چيز، به معنی راه حل ريشه ای مسئله ارض<ی ب<ه مفه<وم ن<ابودی کام<ل طبق<ه مال<ک و                

        و اي<<<ن از متلاش<<<ی ک<<<ردن س<<<لطنت   . توزي<<<ع مج<<<دد و انقلاب<<<ی مالکي<<<ت ارض<<<ی ب<<<ود     

 برداشت لنين به مسئله ارضی، که منافع حياتی اکثريت مردم را در. تفکيک ناپذير بود

داد، با شجاعت انقلابی ی و در عين حال مسئله اصلی بازار سرمايه داری را تشکيل م    

مثاب<ه ي<ک دش<من    ه از آنجا که بورژوازی ليبرال، ک<ه ب<ا ک<ارگر ب<         . واقعی حمله می برد   

می کند، و بوسيله رشته های بيشماری با مالکيت بزرگ از نزديک پيوند دارد،  مقابله

عی دهقانان تنها از طري<ق تش<ريک مس<اعی انقلاب<ی ک<ارگران و            رهائی دموکراتيک واق  

بن<ابر نظ<ر لن<ين، قي<ام مش<ترک آن<ان در براب<ر جامع<ه         . دهقانان تحقق پ<ذير خواه<د ب<ود      
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ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و "کهن، در صورت پيروزی، بايد منجر به استقرار 

  .گردد" دهقانان

عن<وان ي<ک حک<م جزم<ی     ه ل کمونيس<ت ب<  اين فرم<ول در ح<ال حاض<ر در انترناس<يونا       

   م<<افوق ت<<اريخی تک<<رار م<<ی گ<<ردد، ب<<دون آنک<<ه در جه<<ت تحلي<<ل تج<<ارب ت<<اريخی زن<<ده    

، انقلاب فوريه ١٩٠٥گوئی ما شاهد انقلاب –بيست وپنج سال اخير کوششی بعمل آيد 

در حقيقت، چنين .  و بالاخره انقلاب اکتبر نبوده ايم و در آنها شرکت نداشته ايم١٩١٧

ديکت<<اتوری "مرات<<ب ض<<روری ت<<ر اس<<ت، چ<<را ک<<ه ي<<ک رژي<<م       ه تحلي<<ل ت<<اريخی ای ب<<  

  .هرگز در تاريخ وجود نداشته است" دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان

عنوان يک فرض<يه اس<تراتژيک عن<وان ک<رد     ه  ، لنين اين فرمول را ب     ١٩٠٥در سال   

کت<<اتوری  فرم<<ول دي . ک<<ه در س<<ير مب<<ارزات طبق<<اتی واقع<<ی ني<<از ب<<ه آزم<<ايش داش<<ت        

لنين از . دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان، تعمداً به مقدار زيادی، خصلت جبری داشت          

پيش به اين سئوال پاسخ نداد ک<ه رواب<ط س<ـياسی م<ا ب<ين اي<ن دو ش<رکت کنن<ده، يعن<ی                    

او اي<<ن . پرولتاري<<ا و دهقان<<ان، در ديکت<<اتوری دمکراتي<<ک فرض<<ی چگون<<ه خواه<<د ب<<ود 

ن<ان بوس<يله ي<ک ح<زب مس<تقل در انق<لاب نماين<دگی داش<ته               امکان را رد نکرد ک<ه دهقا      

 حزبی که به دو مفهوم مستقل باشد، يعنی نه تنها در رابطه با بورژوازی بلکه              -باشند

همچنين در رابطه با پرولتاريا و در عين ح<ال حزب<ی ک<ه توان<ائی آن<را داش<ته باش<د ک<ه          

د علي<<ه ب<<ورژوازی ليب<<رال متح<داً ب<<ا ح<<زب طبق<ه ک<<ارگر، انق<<لاب دموکراتي<<ک را در نب<ر   

 حت<ی اي<ن امک<ان را در       -زودی خ<واهيم دي<د    ه   به همانگون<ه ک<ه ب<       –لنين  . تحقق ببخشد 

نظر گرفت که حزب انقلابی دهقانی در حکومت ديکتاتوری دموکراتيک احتمالا اکثريت 

  .داشته باشد

در مورد مسئله ارضی که برای سرنوشت انقلاب بورژوائی ما اهميت قاطع داش<ت،               

. خ<ارج، ش<اگرد لن<ين ب<ودم    ه ، يعن<ی از زم<ان اول<ين ف<رارم ب<          ١٩٠٢، لااق<ل از پ<ائيز     من

اينکه انقلاب ارضی، و در نتيجه کل انقلاب دموکراتيک نيز، فقط می توانس<ت بوس<يله         

نيروهای متحده کارگران و دهقان<ان در مب<ارزه علي<ه ب<ورژوازی ليب<رال تحق<ق پ<ذيرد،            



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٢ 

کودکانه بی معنی سال های اخير، دور از هرگونه   برای من، برخلاف کليه افسانه های       

ديکت<<اتوری دموکراتي<<ک پرولتاري<<ا و  "معه<<ذا، م<<ن علي<<ه فرم<<ول  . ش<<ک و ش<<بهه ب<<ود 

زيرا، در آن اين نقص را می ديدم که اي<ن مس<ئله ک<ه ديکت<اتوری        . بپا خاستم " دهقانان

عی      م<<ن س<<. واقع<<ی ب<<ه ک<<دام طبق<<ه تعل<<ق خواه<<د گرف<<ت را ب<<دون پاس<<خ ره<<ا ک<<رده اس<<ت   

می کردم نشان ب<دهم ک<ه دهقان<ان، علي<رغم وزن<ه عظ<يم اجتم<اعی و انقلابيش<ان، ق<ادر                       

و از آن ناتوان تر اينکه ق<ادر نيس<تند ق<درت       . نيستند يک حزب واقعاً مستقل ايجاد کنند      

همانگونه که دهقانان در انقلابات که<ن،       . انقلابی را در دست چنين حزبی متمرکز کنند       

ن آلم<انی ق<رن ش<انزدهم و حت<ی پ<يش از آن، در قي<ام ه<ای خ<ود ب<ه          از زمان رفرماسيو  

ن<درت تض<مين     ه بخشی از بورژوازی شهری حمايت می دادند و پي<روزی آنه<ا را ن<ه ب<          

می کردند، بهم<ان ترتي<ب ني<ز ممک<ن اس<ت در انق<لاب ب<ورژوازی دي<ررس م<ا، در اوج            

را برای کسب قدرت ي<اری  مبارزه، از پرولتاريا پشتيبانی مشابهی به عمل آورده و او          

از اي<<ن مطل<<ب م<<ن چن<<ين نتيج<<ه گ<<رفتم ک<<ه انق<<لاب ب<<ورژوائی م<<ا تنه<<ا هنگ<<امی              . کنن<<د

می تواند وظايف خود را يکسره انجام دهد که پرولتاريا با کمک توده چن<دين ميلي<ونی         

  .دهقانی قادر باشد ديکتاتوری انقلابی را در دست خود متمرکز سازد

ين ديکتاتوری چه خواهد بود؟ قبل از ه<ر چي<ز، اي<ن ديکت<اتوری             محتوای اجتماعی ا  

ب<ه  . بايد انقلاب ارض<ی و تجدي<د س<اختمان دموکراتي<ک دول<ت را ت<ا ب<ه آخ<ر انج<ام ده<د           

عبارت ديگر، ديکتاتوری پرولتاريا بوسيله ای تبديل خواهد ش<د ک<ه وظ<ايف ب<ه ت<أخير        

. توان<<د در اينج<<ا فيص<<له ياب<<دلک<<ن قض<<يه نم<<ی . افت<<اده انق<<لاب ب<<ورژوائی را انج<<ام ده<<د 

قدرت، مجبور خواهد بود هر چ<ه ژرفت<ر ب<ه مناس<بات مالکي<ت      ه  پرولتاريا، با رسيدن ب   

خصوصی بطور کلی حمله کند، يعنی راه دست زدن به اق<دامات سوسياليس<تی را پ<يش            

  .بگيرد

"   آي<<ا ش<<ما واقع<<اً معتقدي<<د ک<<ه روس<<يه ب<<رای انق<<لاب سوسياليس<<تی آم<<اده اس<<ت؟          "

ه  ب< ١٩١٧ تا ١٩٠٥ن ها، رايکوف ها و ديگر مولوتف ها بارها بين سال های       استالي

ن<ه م<ن اي<ن اعتق<اد را     : اين مسئله اعتراض کردند و من در پاسخ آنها هميشه می گفتم      
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لک<<ن اقتص<<اد جه<<انی در مجم<<وع، و در وهل<<ه اول اقتص<<اد اروپ<<ا، ک<<املاً ب<<رای     . ن<<دارم

اتوری پرولتاريا در روسيه به سوسياليسم اينکه ديکت. انقلاب سوسياليستی آماده است

منتهی خواهد گشت يا نه، و با چه سرعت و طی چه مراحلی، بستگی خواهد داش<ت و               

  .به سرنوشت سرمايه داری جهانی و اروپا

 بودند در زمان ابداع آن در اولين ماه های مداوماينها خطوط اساسی تئوری انقلاب  

پرولتاري<ای روس<يه   . قلاب صورت گرفته است از آن زمان تاکنون، سه ان     . ١٩٠٥سال  

ديکت<اتوری پرولتاري<ا در روس<يه     . قدرت رس<يده اس<ت    ه  بر موج نيرومند قيام دهقانی ب     

که بطور غيرقاب<ل قياس<ی پيش<رفته ان<د، تحق<ق پذيرفت<ه             . زودتر از هر کشور ديگر دنيا     

ئ<وری  ، يعنی کمتر از هفت سال پس از آنکه پيش بينی تاريخی ت          ١٩٢٤در سال   . است

 با قدرت استثنائی به اثبات رسيد، وراث قلابی حملات ديوانه وار خود را مداومانقلاب  

عليه اين تئوری آغاز کردند، جملات مجزا و پاسخ های جدلی مرا از ميان آثار قديمی، 

  .که برای خود من نيز در آنزمان بدست فراموشی سپرده شده بود، بيرون کشيدند

دآور شويم که اولين انقلاب روسيه بيش از نيم قرن پس از شايسته است در اينجا يا 

 ب<<ه )٤( س<<ال پ<<س از قي<<ام گ<<ذرای کم<<ون پ<<اريس٣٥م<<وج انقلاب<<ات ب<<ورژوائی در اروپ<<ا 

روس<يه  . اروپا فرصت داشت تا خود را از خوگرفتن به انقلاب رها س<ازد            . ظهور رسيد 

درک اي<ن نکت<ه   . ح ش<دند تمام مسائل انقلاب از نو مط<ر . اصلاً اين تجربه را نکرده بود   

مشکل نيست که انقلاب آتی چه مقدار مسايل نامعلوم و ناشناخته ای در آن زمان برای 

. فرضيات عمل<ی، ورد زب<ان کلي<ه گ<روه ه<ا، ه<ر ي<ک بطري<ق خ<ود ب<ود          . ما در برداشت 

انسان بايد در تشخيص تاريخی و درک شيوه های آن بشدت بی کفايت باشد تا امروز،   

 را چن<<ان م<<ورد ١٩٠٥ادث، تحلي<<ل ه<<ا و ارزي<<ابی ه<<ای وق<<ايع س<<ال  پ<<س از وق<<وع ح<<و

م<ن باره<ا ب<ه خ<ودم و دوس<تانم        . بررسی ق<رار ده<د ک<ه گ<وئی دي<روز نگاش<ته ش<ده ان<د               

 دارای نق<ايص بس<ياری   ١٩٠٥من شک ندارم که پيش بينی های من در سال          : گفته ام 

لک<ن آي<ا   . ن مشکل نيس<ت بوده اند که اکنون، پس از گذشت زمان، پيدا کردن آنها چندا        

منتقدان من ديد بهتر و دوربين تری داشته اند؟ من آماده ب<ودم نق<ايص آث<ار گذش<ته ام              
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ها قبل نخوانده بودم، خيلی جدی تر و مهمتر از آنچه که حقيقتاً هس<تند      را، که از مدت   

م<<ورد متقاع<<د ش<<دم، يعن<<ی هنگاميک<<ه     شخص<<اً در اي<<ن١٩٢٨م<<ن در س<<ال . تلق<<ی ک<<نم

 ب<<ه م<<ن تحمي<<ل ش<<ده ب<<ود اي<<ن امک<<ان را )٥(س<<ی ک<<ه در اث<<ر تبعي<<د ب<<ه آلماآت<<افرص<ت سيا 

م<<ن .  م<<رور ک<<نمم<<داومت<<ا قل<<م در دس<<ت، آث<<ار گذش<<ته را در ب<<اره انق<<لاب  . بوج<<ود آورد

  .اميدوارم که خواننده نيز، با خواندن مطالبی که خواهد آمد، کاملاً متقاعد گردد

، و م<داوم زاء مرکب<ه تئ<وری انق<لاب    معذلک لازم است، در چارچوب اين مقدم<ه، اج<         

. مهمت<<رين ايرادات<<ی را ک<<ه ب<<ه آن وارد ش<<ده ان<<د، ب<<ا دق<<ت ه<<ر چ<<ه تم<<امتر توص<<يف ک<<نم 

اختلاف نظرها چنان گسترش يافته اند و عميق شده اند که اکنون در واقع کليه مس<ايل      

  .گيرندی عمده جنبش انقلابی جهان را در بر م

کرد، به معنی انقلابی است که ی س بدان اطلاق م، به مفهومی که مارکمداومانقلاب 

ب<<ا هيچگون<<ه از اش<<کال س<<لطه طبق<<اتی س<<ازش نم<<ی کن<<د؛ انقلاب<<ی اس<<ت ک<<ه در مرحل<<ه   

دموکراتيک متوقف نمی شود؛ انقلابی است که به اقدامات سوسياليستی و جنگ علي<ه    

 در ارتجاع خارجی مبدل می شود؛ يعنی انقلابی اس<ت ک<ه هري<ک از مراح<ل مت<والی آن       

  .مرحله قبلی ريشه دارد و تنها با نابودی کامل جامعه طبقاتی پايان می يابد

 بوجود آورده ان<د، لازم اس<ت   مداومبرای از بين بردن اغتشاشی که پيرامون انقلاب  

  .سه رشته فکری را که در اين تئوری ادغام شده اند، از يکديگر تميز بدهيم

نق<لاب دموکراتي<ک ب<ه انق<لاب سوسياليس<تی      اولاً، اين تئوری حاوی مسئله گ<ذار از ا   

  .اين در اصل منشاء تاريخی اين تئوری است. است

 توسط کمونيس<ت ه<ای ب<زرگ اواس<ط ق<رن ن<وزدهم، م<ارکس و            مداوممفهوم انقلاب   

اي<<<ن اي<<<دئولوژی، . همفک<<<رانش، در مخالف<<<ت ب<<<ا اي<<<دئولوژی دموکراتي<<<ک مط<<<رح ش<<<د 

ي<<ا " معق<<ول"س<<تقرار ي<<ک حکوم<<ت  ک<<رد ک<<ه ب<<ا ا ی دان<<يم، ادع<<ا م<< ی همانگون<<ه ک<<ه م<< 

آميز از طريق اقدامات اصلاحی ي<ا   دموکراتيک، کليه مسايل را می توان بطور مسالمت 

 را پ<يش درآم<د   ١٩٤٨م<ارکس انق<لاب ب<ورژوائی س<ال      . اقدامات تدريجی برطرف ک<رد    

لک<<ن اش<<تباه او ". اش<<تباه ک<<رد"م<<ارکس . مس<<تقيم انق<<لاب پرولتاري<<ائی تلق<<ی م<<ی ک<<رد  
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.  به انقلاب سوسياليستی تبديل نشد١٩٤٨انقلاب . ی دارد نه متدولوژيکخصلتی حقيق

در م<ورد  . لکن درست به همين دليل دموکراسی نيز موجب حصول دموکراسی نگرديد          

، اين تکمي<ل دموکراتي<ک انق<لاب ب<ورژوائی نب<ود، ي<ک انق<لاب             )٦( آلمان ١٩١٨انقلاب  

 بريده شد؛ صحيح تر بگوئيم، ها پرولتاريائی بود که سرش بوسيله سوسيال دموکرات

 بورژوائی بود، که پس از پيروزی بر پرولتاريا مجبور بود اش<کال           ضدانقلاباين يک   

  .کاذب دموکراتيک را حفظ کند

مبتذل طرحی از تکامل تاريخی تنظيم ک<رده اس<ت ک<ه ب<ر طب<ق آن ه<ر                  " مارکسيسم"

ين خواه<د ک<رد، و   جامعه بورژوائی، دير يا زود، يک رژيم دموکراتيک برای خ<ود ت<أم            

پس از آن پرولتاريا، تحت ش<رايط دموکراس<ی، رفت<ه رفت<ه ب<رای سوسياليس<م س<ازمان         

: از گذار عملی به سوسياليسم نيز تصورات گوناگونی شده است. يافته و تعليم می بيند

ص<ورت پرک<ردن رفرميس<تی دموکراس<ی ب<ا      ه  رفرميست های قسم خورده اين گذار را ب       

           ؛ انقلابي<<<<<ون ظ<<<<<اهری)ژاورس( تص<<<<<وير م<<<<<ی کنن<<<<<د ي<<<<<ک محت<<<<<وای سوسياليس<<<<<تی 

 اجتن<<اب ناپ<<ذيری اس<<تفاده از قه<<ر انقلاب<<ی را ب<<رای گ<<ذار ب<<ه سوسياليس<<م م<<ی پذيرن<<د      

لکن هم اول<ی و ه<م دوم<ی دموکراس<ی و سوسياليس<م را، ب<رای هم<ه م<ردم و               ). گسده(

ن<د ک<ه ن<ه تنه<ا     همه کشورها، به عنوان دو مرحله متمايز در تکامل جامعه تلقی م<ی کن          

کل<<ی از ه<<م مج<<زا م<<ی باش<<ند بلک<<ه ب<<ا فاص<<له زم<<انی بس<<يار دوری از يک<<ديگر ج<<دا    ه ب<<

 ١٩٠٥اين نظريه در ميان عده ای از مارکسيست های روس نيز ک<ه، در اي<ام              . هستند

پلخانف، اين پدر برجسته .  تعلق داشتند، رواج داشت)٧(به جناح چپ انترناسيونال دوم

    ت<<اتوری پرولتاري<<ا را در روس<<يه معاص<<ر ي<<ک پن<<دار بيه<<وده     مارکسيس<<م روس<<يه، ديک 

هم<ين نقط<ه نظ<ر ن<ه تنه<ا از جان<ب منش<ويک ه<ا جانب<داری م<ی ش<د بلک<ه                . می دانس<ت  

خص<وص رهب<ران   ه ب< . اکثريت عظيمی از رهبران بلشويک ني<ز از آن دف<اع م<ی کردن<د             

لکن . اطعی بودندامروزی حزب، بدون استثناء، که در آن ايام دموکرات های انقلابی ق       

، بلک<<ه حت<<ی در آس<<تانه  ١٩٠٥ب<<رای آن<<ان مس<<ايل انق<<لاب سوسياليس<<تی، ن<<ه تنه<<ا در    

  . نيز مفهوم آوائی مبهم از يک آينده دور را داشت١٩١٧
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 تک<<وين ياف<<ت، ب<<ه آي<<ن آراء و نظري<<ات اع<<لان  ١٩٠٥، ک<<ه در م<<داومتئ<<وری انق<<لاب 

تيک کش<ورهای ب<ورژوائی     اين تئوری خاطرنشان ساخت که وظايف دموکرا      . جنگ داد 

عقب مانده، در عص<ر م<ا، مس<تقيماً ب<ه ديکت<اتوری پرولتاري<ا منج<ر خواه<د ش<د و اي<ن               

اينست . ديکتاتوری پرولتاريا وظايف سوسيالستی را در دستور کار روز قرار می دهد      

در حاليک<<ه نظري<<ه س<<نتی ب<<ر آن ب<<ود ک<<ه راه<<ی ک<<ه ب<<ه        . نظري<<ه مرک<<زی اي<<ن تئ<<وری   

ا منته<<ی م<<ی ش<<ود از ي<<ک دوران دموکراس<<ی ط<<ولانی م<<ی گ<<ذرد،  ديکت<<اتوری پرولتاري<<

 اين حقيقت را مسجل کرد ک<ه ب<رای کش<ورهای عق<ب مان<ده راه<ی       مداومتئوری انقلاب   

لذا، دموکراسی رژيمی . که به دموکراسی می انجامد از ديکتاتوری پرولتاريا می گذرد       

ند، بلک<ه ي<ک س<رآغاز    صورت خود کفايتی باقی بما    ه  نخواهد بود که برای دهها سال ب      

ه<ر ي<ک از اي<ن دو بوس<يله ي<ک زنجي<ر          . بدون وقف<ه ب<رای انق<لاب سوسياليس<تی اس<ت          

بنابراين ما بين انق<لاب دموکراتي<ک و تجدي<د          . ديگری پيوند خورده است   ه  ناگسستنی ب 

بن<<ابراين م<<ا ب<<ين انق<<لاب دموکراتي<<ک و تجدي<<د بن<<ای    . ب<<ه ديگ<<ری پيون<<د خ<<ورده اس<<ت  

  . قرار داردمداوم حالت تکامل انقلابی سوسياليستی جامعه يک

ب<رای  . تئ<وری مرب<وط اس<ت ب<ه نف<س انق<لاب سوسياليس<تی             " یمداوم"دومين جنبه   

داخل<ی، کلي<ه مناس<بات اجتم<اعی     ) م<داوم (يک مدت طولانی ن<امعلوم و در ي<ک مب<ارزه        

ه<ر مرحل<ه دگرگ<ونی      . جامعه دائماً پوس<ت م<ی ان<دازد       . دستخوش دگرگونی خواهند شد   

اين پروسه الزاماً خصلت سياسی خ<ود را       .  از مرحله پيشين زائيده خواهد شد      مستقيماً

حفظ می کند، يعنی، از ميان تصادم و برخورد م<ا ب<ين گ<روه ه<ای گون<اگون جامع<ه ای              

بروز جنگ داخل<ی و جن<گ ه<ای خ<ارجی ب<ا        . که در حال دگرگونی است تکامل می يابد       

انقلاب<<ات در اقتص<<اد، . ف<را م<<ی رس<ند  متناوب<<اً " مس<المت آمي<<ز "دوران ه<ای اص<<لاحات  

تکنيک، علم، خانواده، اخلاقيات و زندگی روزمره در طی فعل و انفع<الات دو جانب<ه و         

در اينجاس<ت ک<ه   . بغرنج تکامل می يابن<د و اج<ازه نخواهن<د داد جامع<ه ب<ه تع<ادل برس<د                  

  .ی انقلاب سوسياليستی، فی النفسه، نهفته استمداومخصلت 
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 را م<داوم نقلاب سوسياليس<تی، ک<ه س<ومين جنب<ه تئ<وری انق<لاب           خصلت بين المللی ا   

. تشکيل می دهد، از حالت کن<ونی اقتص<اد و س<اخت اجتم<اعی بش<ريت ناش<ی م<ی گ<ردد                 

انترناسيوناليس<<م ي<<ک اص<<ل مج<<رد نيس<<ت بلک<<ه بازت<<ابی اس<<ت تئوري<<ک و سياس<<ی از       

. ه طبقاتیخصلت اقتصاد جهانی، تکامل نيروهای توليدی جهان و مقياس جهانی مبارز

 لکن نم<ی توان<د در چ<ارچوب اي<ن          -انقلاب سوسياليستی بر شالوده ملی آغاز می گردد       

حفظ انقلاب پرولتاريائی در درون يک چارچوب ملی تنها می تواند . شالوده کامل گردد

يک حالت موقتی داشته باشد، حتی اگر، به همانگونه که تجرب<ه اتح<اد ش<وروی نش<ان       

در يک ديکتاتوری پرولتاري<ائی ايزول<ه،    .  طويل المدت باشد   می دهد، اين حالت موقتی    

تناقض های درونی و برونی، بطور ناگزيری به همراه موفقيت های بدست آم<ده رش<د           

اگر دول<ت ک<ارگری ايزول<ه بمان<د، س<رانجام قرب<انی اي<ن تناقض<ات خواه<د            . خواهند کرد 

از اين . رفته نهفته استتنها راه نجات آن در پيروزی پرولتاريا در کشورهای پيش. شد

نقطه نظر، يک انقلاب ملی يک کل قائم بذات نيست بلکه فقط حلقه ای است در زنجي<ر     

  . استمداومانقلاب جهانی، عليرغم فراز و نشيب هايش، يک پروسه . انقلاب جهانی

 م<ع الوص<ف متوج<ه ه<ر س<ه      - ولو اينکه هميشه روشن نباشد     -مبارزه وراث قلابی،  

و چگون<ه م<ی توانس<ت غي<راز اي<ن باش<د، هنگاميک<ه             .  اس<ت  مداومب  جنبه تئوری انقلا  

مس<<ئله ب<<ر س<<<ر س<<ه ج<<<زء لاينف<<ک از ي<<ک ک<<<ل اس<<ت؟ اي<<<ن وراث قلاب<<ی ديکت<<<اتوری        

آن<<ان .  تفکي<<ک م<<ی کنن<<د سوسياليس<<تی را بط<<ور مک<<انيکی از ديکت<<اتوری  دموکراتي<<ک

درت در آن<<ان کس<<ب ق<<.  جه<<انی ج<<دا م<<ی س<<ازندانق<<لاب را از مل<<یانق<<لاب سوسياليس<<تی 

چارچوب ملی را، در معنی، اقدام اوليه نمی دانند بلکه آنرا اقدام نهائی انقلاب در نظ<ر   

گ<ردد ک<ه ب<ه جامع<ه سوسياليس<تی      ی می گيرند، که ب<دنبال آن دوران اص<لاحات آغ<از م<      

، آن<ان حت<<ی اج<ازه اي<ن تفک<ر را نم<ی دادن<د ک<<ه       ١٩٠٥در س<ال  . مل<ی منته<ی م<ی گ<ردد    

در . ود در روسيه زودت<ر از اروپ<ای غرب<ی ق<درت را کس<ب کن<د      پرولتاريا قادر خواهد ب 

، آن<<ان موعظ<<ه انق<<لاب دموکراتي<<ک خودکف<<ا را در روس<<يه س<<ر دادن<<د و       ١٩١٧س<<ال 

جان<<ب ه  در چ<<ين، آن<<ان ب<< ١٩٢٥-٢٧در س<<الهای . ديکت<<اتوری پرولتاري<<ا را رد کردن<<د 
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ن ش<<عار در نتيج<ه، ب<<رای چ<ي  . انق<لاب مل<ی تح<<ت رهب<ری ب<ورژوازی مل<<ی روی آوردن<د     

ديکتاتوری دموکراتي<ک ک<ارگران و دهقان<ان را در مقاب<ل ش<عار ديکت<اتوری پرولتاري<ا               

آن<<ان امک<<ان س<<اختن ي<<ک جامع<<ه سوسياليس<<تی ايزول<<ه و خودکف<<ا را در      . عل<<م کردن<<د 

ج<ای ي<ک ش<رط اساس<ی و ب<دون چ<ون و چ<را        ه  انقلاب جه<انی، ب<    . روسيه اعلام کردند  

وراث قلاب<ی، در پروس<ه     . رايط مساعد تبديل ش<د    برای پيروزی، در نزد آنان تنها به ش       

اي<ن گسس<ت ژرفن<اک ب<ا مارکسيس<م دس<ت       ه ، بمداوم عليه تئوری انقلاب   مداوممبارزه  

  .يافتند

مبارزه، ک<ه ب<ا احي<ای تص<نعی خ<اطرات ت<اريخی و تحري<ف گذش<ته ه<ای دور ش<روع                

م<ا ت<اکنون باره<ا    . شد، منجر به دگرگونی کامل جه<ان بين<ی قش<ر حاکم<ه انق<لاب گردي<د           

توض<<يح داده اي<<م ک<<ه اي<<ن ارزي<<ابی مج<<دد ارزش ه<<ا تح<<ت ت<<أثير احتياج<<ات اجتم<<اعی         

فظ<ه ک<ارتر ش<د، ب<رای حف<ظ         بوروکراسی شوروی صورت گرفت، که بيش از پيش محا        

نظ<<م مل<<ی کوش<<يد، و خواه<<ان آن ب<<ود ک<<ه اي<<ن انق<<لاب ک<<ه نق<<داً پي<<روز ش<<ده و موقعي<<ت    

ممتازی برای بوروکراس<ی تض<مين نم<وده اس<ت، اين<ک باي<د ب<رای س<اختن ص<لح آمي<ز               

اي<<ن مس<<ئله ب<<از  ه م<<ا نم<<ی خ<<واهيم در اينج<<ا ب<< . سوسياليس<<م ک<<افی تش<<خيص داده ش<<ود 

ی ش<<<ود ک<<<ه بوروکراس<<<ی از رابط<<<ه ب<<<ين مواض<<<ع م<<<ادی و     کافيس<<<ت ي<<<ادآور . گ<<<رديم

  .ايدئولوژيک خود و تئوری سوسياليسم ملی عميقاً آگاه است

اين مسئله اکنون با صراحت هر چه بيشتری متجلی می گردد، و اين عليرغم آنس<ت             

ک<<ه و ي<<ا ص<<حيح ت<<ر بگ<<وئيم، بخ<<اطر آنس<<ت ک<<ه، دس<<تگاه استالينيس<<تی، تح<<ت فش<<ار          

نی نکرده بود باتمام قوا بجانب چپ م<ی ران<د و ب<ه ملهم<ين دس<ت        تناقضاتی که پيش بي   

خصومت بوروکرات ها نس<بت ب<ه   . راستی ديروز خود ضربات دردناکی وارد می سازد       

ه اپوزيسيون مارکسيست، که شعارها و استدلالات همين اپوزيسيون را با عجله زياد ب    

از افرادی از . هش يافتن نيستعاريت گرفته اند، همانگونه که می دانيم ابداً در حال کا

خاطر پشتيبانی از برنامه صنعتی کردن و غيره تقاضای بازگشت به       ه  اپوزيسيون که ب  

 را محکوم کنند مداومحزب را کرده اند، خواسته شده که قبل از هر چيز تئوری انقلاب 
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و، حت<<ی اگ<<ر بط<<ور غيرمس<<تقيم ه<<م ش<<ده، تئ<<وری سوسياليس<<م در ي<<ک کش<<ور را ب<<ه       

 گ<ردش  ت<اکتيکی بدينوسيله بوروکراسی استالينيس<تی خص<لت ص<رفاً        . ناسندرسميت بش 

 رفرميس<<تی مل<<ی آن اس<<تراتژيکیکن<<د، ک<<ه ب<<ا حف<<ظ ش<<الوده  ی ب<<ه چ<<پ خ<<ود را ف<<اش م<< 

اي<<ن نکت<<ه لازم ب<<ه توض<<يح نيس<<ت، ک<<ه در سياس<<ت ني<<ز همانن<<د جن<<گ،    . س<<ازگار اس<<ت

  . تاکتيک در دراز مدت تابع استراتژی می باشد

فرات<ر رفت<ه    " تروتسکيس<م "ت که از محدوده مش<خص مب<ارزه علي<ه           مسئله مدتهاس 

مسئله، با گسترش تدريجی خود، امروزه دقيقاً کلي<ه مس<ايل جه<ان بين<ی انقلاب<ی            . است

 اي<ن دو ش<ق در   - ي<ا سوسياليس<م در ي<ک کش<ور    م<داوم ي<ا انق<لاب     . را دربر گرفته اس<ت    

 ش<<رق، و ب<<الاخره،  ع<<ين ح<<ال مس<<ايل داخل<<ی اتح<<اد ش<<وروی، چش<<م ان<<داز انق<<لاب در      

  .سرنوشت انترناسيونال کمونيست را يکجا در بر می گيرد

 بررس<ی نم<ی کن<د؛ لزوم<ی ه<م ن<دارد آنچ<ه ک<ه            جمي<ع جه<ات   اثر حاض<ر مس<ئله را از        

ط<رح برنام<ه انترناس<يونال    در نق<دی ب<ر   . تاکنون در آثار ديگ<ر گفت<ه ش<ده تک<رار ش<ود          

 و سياس<ی سوسياليس<م مل<ی را از        ، من سعی کرده ام دوام ناپذيری اقتصادی       کمونيست

.  در مقابل آن خاموش<ی گزيدن<د      )٨(تئوريسين های کومينترن  . نظر تئوريک برملا سازم   

در اين کتاب، من پ<يش از ه<ر چي<ز    . در واقع اين تنها کاری بود که می توانستند بکنند       

 در رابط<ه ب<ا   ١٩٠٥ را بدانگون<ه بازس<ازی م<ی ک<نم ک<ه در س<ال                م<داوم تئوری انقلاب   

من نشان م<ی ده<م ک<ه مواض<عم در کج<ا         . سايل داخلی انقلاب روسيه فرموله شده بود      م

عملاً با مواضع لنين تفاوت داشت و چرا و چگونه، در تمام شرايط حساس با مواض<ع        

ب<<الاخره، م<<<ن س<<عی م<<ی ک<<نم اهمي<<<ت ق<<اطع اي<<ن مس<<ئله را ب<<<رای        . لن<<ين منطب<<ق ب<<ود   

 برای انترناسيونال کمونيست يکسره پرولتاريای کشورهای عقب مانده، و بدين وسيله

  .آشکار کنم

       عن<<وان ک<<رده ان<<د؟ اگ<<ر   م<<داومچ<<ه اتهام<<اتی وراث قلاب<<ی ب<<ر علي<<ه تئ<<وری انق<<لاب     

ض<<د و نق<<يض گ<<وئی ه<<ای بيش<<مار منتق<<دين م<<ن را کن<<ار بگ<<ذاريم، آنوق<<ت م<<ی ت<<وان         

  :مجموعه آثار حقيقتاً بيشمار آنان را در جملات زير خلاصه کرد
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ی تف<<<اوت مي<<<ان انق<<<لاب ب<<<ورژوائی و انق<<<لاب سوسياليس<<<تی را نادي<<<ده         تروتس<<<ک-١

کرد که پرولتاريای روسيه مستقيماً با وظايف ی  مطرح م١٩٠٥او از سال    . می گرفت 

  .انقلاب سوسياليستی مواجه است

دهقان<ان ب<رای او   .  تروتسکی مسئله انقلاب ارض<ی را بکل<ی فرام<وش ک<رده ب<ود            -٢

ص<ورت نب<ردی م<ا ب<ين پرولتاري<ا و تزاريس<م تص<وير        ه نق<لاب را ب<  او ا. وج<ود نداش<تند  

  .کرده بود

 تروتسکی معتقد نبود ک<ه ب<ورژوازی جه<انی، حت<ی ب<رای لحظ<ه ای ه<م ک<ه ش<ده                -٣

ی وجود ديکتاتوری پرولتاريای روسيه را تحمل خواهد کرد، و سقوط آن<را، در ص<ورت            

وَرَد و به کمک ديکت<اتوری  که پرولتاريای غرب در فرصت کوتاهی قدرت را بدست نيا       

بدينگونه، تروتسکی فشار پرولتاري<ای     . پرولتاريای روسيه نشتابد، ناگزير می دانست     

  .اروپای غربی بر روی بورژوازی خود را دست کم می گرفت

 تروتس<<کی بط<<ور کل<<ی ب<<ه ني<<روی پرولتاري<<ای روس<<يه و توان<<ائی آن در س<<اختن    -٤

د؛ و از همين روست ک<ه او هم<ه امي<دهای خ<ود     مستقلاً نه بنای سوسياليسم ايمان ندار  

  .را به انقلاب جهانی می بست و هنوز می بندد

اين مطالب نه تنه<ا مح<ور اص<لی مق<الات و نط<ق ه<ای بيش<مار زينووي<ف، اس<تالين،                       

بوخارين و ديگ<ران را تش<کيل م<ی ده<د، بلک<ه ه<م چن<ين در معتبرت<رين قطعنام<ه ه<ای              

با وجود . نال کمونيست نيز فرموله شده اندوسيحزب کمونيست اتحاد شوروی و انترنا

اين، انسان مجبور است بگويد که اين مطالب بر پايه مخلوطی از نادانی و بی صداقتی 

  .استوار است

دو ادعای نخستين منتقدين، بگونه ای که بعداً نشان داده خواهد ش<د، از اص<ل غل<ط               

اي<ن  ه ب ش<روع ک<ردم و ب<        دموکراتي<ک انق<لا    -خير، م<ن دقيق<اً از خص<لت ب<ورژوا         . است

نتيج<<ه رس<<يدم ک<<ه عم<<ق بح<<ران ارض<<ی ق<<ادر اس<<ت پرولتاري<<ای روس<<يه عق<<ب مان<<ده را   

 ١٩٠٥آری، اين دقيقاً همان عقيده ای است که م<ن در آس<تانه انق<لاب        . بقدرت برساند 

اين دقيقاً همان عقيده ای بود که درست با موصوف کردن انقلاب به     . از آن دفاع کردم   
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 بي<<ان گردي<<د، يعن<<ی، انقلاب<<ی لاينقط<<ع، انقلاب<<ی ک<<ه از مرحل<<ه ب<<ورژوائی    "م<<داوم"ن<<ام 

برای بيان همين عقيده، لنين بع<دها عب<ارت     . مستقيماً به مرحله سوسياليستی می رسد     

مفه<وم  .  انقلاب ب<ورژوائی ب<ه انق<لاب سوسياليس<تی را بک<ار ب<رد              گسترشبسيار خوب   

 م<داوم  در مقاب<ل انق<لاب     ١٩٢٤ال  را استالين، بعد از گذشت وقايع، در س<        " گسترش"

 را بعن<<<وان ي<<<ک جه<<<ش مس<<<تقيم از قلم<<<رو اس<<<تبداد ب<<<ه قلم<<<رو    م<<<داومانق<<<لاب . نه<<<اد

بخت برگشته حت<ی بخ<ود زحم<ت ن<داد ک<ه      " تئوريسين"اين،  . سوسياليسم معرفی نمود  

در باره اين سئوال انديشه کند؛ اگر موضوع ب<ر س<ر ص<رفاً ي<ک جه<ش اس<ت، پ<س در               

   آن چه مفهومی دارد؟لاينقطعانقلاب، يعنی تکامل  یمداوماين صورت 

 خنث<<ی ک<<ردن اته<<ام س<<وم، مرب<<وط اس<<ت ب<<ه ايم<<ان ک<<م دوام وراث قلاب<<ی ب<<ه امک<<ان      

فش<ار  " زيرکان<ه "، برای مدتی نامحدود، به کمک س<ازماندهی   امپرياليستیبورژوازی  

ت<<ه ، اي<<ن نظ<<ر اص<<لی اس<<تالين ب<<ود و ثم<<ره آن کمي١٩٢٤ -٢٧ه<<ای  پرولتاري<<ا در س<<ال

سرخوردگی از امکان بستن دست و پ<ای ب<ورژوازی جه<انی ب<ه     .  بود )٩( روسی -آنگلو

کمک پورسل، راديج، لافوله و چپانکايشک، منجر به ب<روز ي<ک ت<رس ش<ديد ناگه<انی           

  .کومينترن هنوز در اين دوران سير می کند. از خطر يک جنگ قريب الوقوع شد

لی ساده عبارت از اينست ک<ه م<ن در   ، خيمداومايراد چهارم نسبت به تئوری انقلاب     

 ١٩٢٤ از تئ<<وری سوسياليس<<م در ي<<ک کش<<ور ک<<ه اس<<تالين ت<<ازه در س<<ال  ١٩٠٥س<<ال 

اين اتهام را تنها می توان يک اعجاب    . برای بوروکراسی سر هم کرد، دفاع نمی کردم       

ممکن است انسان واقعاً معتقد باشد که مخالفين من اگر ابدا . مسخره تاريخی تلقی کرد

 سياسی م<ی انديس<يدند ب<ر آن م<ی بودن<د ک<ه روس<يه ب<رای ي<ک انق<لاب           ١٩٠٥ سال   در

 ١٩١٧ ت<ا س<ال      ١٩٠٥در واقع، در دوران بين سال       . سوسياليستی مستقل آماده است   

عل<ت اينک<ه محتم<ل م<ی دي<دم پرولتاري<ای روس<يه              ه  آنان بطور خستگی ناپذيری م<را ب<       

         ت برس<<<د، م<<<تهم ب<<<ه خيالب<<<افی  ق<<<دره بتوان<<<د زودت<<<ر از پرولتاري<<<ای اروپ<<<ای غرب<<<ی ب<<< 

کردند، و ی  متهم به خيالبافی م ١٩١٧کامنف و رايکوف لنين را در آوريل        . می کردند 

زبان ساده به لنين توضيح می دادند که انقلاب سوسياليستی ابتدا بايد در ه بدينوسيله ب
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 ٤ت<ا  . انگلستان و ساير کشورهای پيشرفته صورت بگيرد تا نوب<ت روس<يه ف<را برس<د              

ت<دريج و ب<ا مش<قت    ه تنه<ا ب<   .  نيز استالين از همين نظريه دف<اع م<ی ک<رد           ١٩١٧آوريل  

زياد بود ک<ه اس<تالين فرم<ول لنينيس<تی ديکت<اتوری پرولتاري<ا را در مقاب<ل ديکت<اتوری                   

، استالين هنوز آنچه را که ديگران قبلاً گفته ١٩٢٤در بهار سال . دموکراتيک پذيرفت

 روس<يه، ب<ه تنه<ائی، ب<رای س<اختن جامع<ه سوسياليس<تی آم<اده              :بودند، تکرار می کرد   

، برای اول<ين ب<ار   مداوم، استالين، در مبارزه عليه انقلاب  ١٩٢٤در پائيز سال    . نيست

و تنها از آن پ<س ب<ود   . امکان ساختن يک سوسياليسم ايزوله را در روسيه کشف کرد         

ی کردن<د مبن<ی ب<ر اينک<ه     نقل قول هائی را ب<رای اس<تالين جم<ع آور       " اساتيد سرخ "که  

عقي<ده داش<ت ک<ه روس<يه فق<ط ب<ا کم<ک        !  چه وحشت انگيز -١٩٠٥تروتسکی در سال    

  .پرولتاريای اروپای غربی می تواند به سوسياليسم دست يابد

اگر انسان تاريخ مبارزه ايدئولوژيک در يک قرن را بردارد، آنرا به قطعات کوچکی 

نوقت از يک نابينا بخواهد که اين قطع<ات را  ببرد، در يک قوطی با هم مخلوط کند، و آ       

بار ديگر بيکديگر بچسابند، به سختی م<ی توان<د پراکن<ده گ<وئی تئوري<ک و ت<اريخی را            

  .دهند، بوجود آوردی که وراث قلابی بخود خوانندگان و شنوندگان خود م

برای آنکه رابطه ميان مسايل گذشته با امروز بوضوح آشکار شود، انسان باي<د در               

نجا ولو خيلی کلی، بخاطر بيآورد که رهب<ری ک<ومينترن، يعن<ی، اس<تالين و بوخ<ارين               اي

  .چه کارهائی در چين مرتکب شده اند

 نق<ش رهب<ری   ١٩٢٤اين بهانه که چين با يک انقلاب ملی مواجه است، در س<ال    ه  ب

عنوان ه  تانگ، رسماً ب-حزب بورژوازی ملی، کومين. به بورژوازی چين تفويض شد

 در رابطه با کادتها ١٩٠٥حتی منشويک های روسی در سال . ر شناخته شدحزب رهب

  .تا اين حد پيش نرفتند)  ليبرال-حزب بورژوازی(

ح<<زب کمونيس<<ت چ<<ين را مجب<<ور  . اي<<ن ني<<ز قناع<<ت نک<<رد ه ام<<ا رهب<<ری ک<<ومينترن ب<< 

   در. س<<<اخت وارد ح<<<زب ک<<<ومين تان<<<گ بش<<<ود و از ديس<<<يپلين آن ح<<<زب اطاع<<<ت کن<<<د    

اص<رار خواس<ته ش<د ک<ه     ه صوص استالين، از کمونيس<ت ه<ای چ<ين ب<         تلگراف های مخ  
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ک<ارگران و دهقان<ان شورش<ی را از تش<کيل ش<وراهای         . جلو جن<بش دهق<انی را بگيرن<د       

خود منع کردن<د ت<ا چيانکايش<ک ک<ه اس<تالين از او در ي<ک جلس<ه حزب<ی در مس<کو در                     

 در براب<ر  -های يعنی، چند روز پيش از کودتای ض<دانقلابی ش<انگ    -١٩٢٧اوايل آوريل   

  .دفاع کرده بود، دلسرد نگردد" متحد قابل اعتماد"عنوان يک ه اعضاء اپوزيسيون ب

اطاعت رسمی حزب کمونيس<ت از رهب<ری ب<ورژوا، و ممن<وع ک<ردن رس<می تش<کيل              

از ) ش<وراها ب<ود  " ج<ايگزين "طبق تعاليم استالين و بوخ<ارين ک<ومين تان<گ         (شوراها  

 ش<نيع ت<ر و خي<انتی رس<واتر      ١٩٠٥ -١٧ه<ا    س<ال کليه اعمال منشويک ه<ا در فاص<له         

  .بود

    ، ي<<<ک جن<<<اح چ<<<پ، تح<<<ت رهب<<<ری١٩٢٧پ<<<س از کودت<<<ای چپانکايش<<<ک در آوري<<<ل 

 وی، بلافاص<له  -وان<گ چين<گ  .  وی، موقتاً از کومين تانگ انشعاب ک<رد        -وانگ چينگ 

 وی -در اص<ل، وان<گ چين<گ   . عنوان يک متحد قاب<ل اعتم<اد معرف<ی ش<د    ه ، بپراودادر  

 به چپانکايشک همان رابطه ای را داشت که کرنسکی نسبت به ميليوکف، منتها نسبت

با اين تفاوت که در چين ميليوکف و کورنيلف در شخص واحد چيانکايشک ادغام شده 

  .بودند

، به ح<زب کمونيس<ت چ<ين فرم<ان داده ش<د، بج<ای آنک<ه ب<رای           ١٩٢٧پس از آوريل    

بشود و " چپ"د، وارد کومين تانگ يک جنگ علنی عليه کرنسکی چينی تدارک ببينن   

قاب<<ل " وی -بيرحم<<ی وان<<گ چين<<گ . از ديس<<يپلين کرنس<<کی چين<<ی فرم<<انبرداری نماي<<د 

در خ<<رد ک<<ردن ح<<زب کمونيس<<ت و نهض<<ت ک<<ارگران و دهقان<<ان از بيرحم<<ی      " اعتم<<اد

  .چيانکايشکی، که استالين متحد قابل اعتماد خود معرفی اش کرده بود، کمتر نبود

ه<ای بع<د از ميليوک<ف حماي<ت کردن<د،        و س<ال ١٩٠٥ه<ا در س<ال     کبا اينکه منشوي  

 ب<<ا ١٩١٧ب<<ا وج<<ودی ک<<ه منش<<ويک ه<<ا در س<<ال     . مع<<ذلک وارد ح<<زب ليب<<رال نش<<دند  

سياس<ت اس<تالين در   . کرنسکی همدست شدند، با اين حال سازمان خ<ود را حف<ظ کردن<د    

ت<رين فص<ل   اي<ن ب<ود اول<ين و مهم    . چين يک کاريک<اتور عنادورزان<ه از منشويس<م ب<ود          

  .رهبری کومينترن
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 کاهش کامل جنبش کارگری و دهقانی، يأس -پس از آنکه ثمرات اجتناب ناپذيری آن

وق<ت رهب<ری ک<ومينترن        ظ<اهر ش<دند، آن     -و سرخوردگی و خرد شدن حزب کمونيست      

ب<ه  . و خواهان قيام مسلحانه ف<وری ک<ارگران و دهقان<ان ش<د         !" بچپ چپ : "فرمان داد 

رد ش<<<ده، مُثل<<<ه ش<<<ده، ک<<<ه ت<<<ا دي<<<روز چ<<<رخ پ<<<نجم اراب<<<ه   ح<<<زب کمونيس<<<ت ج<<<وان، خ<<< 

 وی بود، و در نتيجه فاقد کمترين تجربه مس<تقل سياس<ی     -چيانکايشک و وانگ چينگ   

بود، اينک به ناگهان فرمان داده می شد کارگران و دهقانانی را که کومينترن تا ديروز 

نه ب<ر علي<ه هم<ان    در يک قي<ام مس<لحا  . زير پرچم کومين تانگ بيحرکت نگه داشته بود     

 ک<ه در اي<ن اثن<ا فرص<ت يافت<ه ب<ود ق<درت و ارت<ش را در ي<د اختي<ار خ<ود                -کومين تانگ 

 س<اعت ي<ک ش<ورای افس<انه ای در ک<انتون      ٢٤در ع<رض  .  رهبری نماي<د  -متمرکز کند 

قي<ام مس<لحانه ای، ک<ه از قب<ل ب<ا زم<ان گش<ايش کنگ<ره پ<انزدهم ح<زب           . دس<ت و پ<ا ش<د   

 داده ش<ده ب<ود، و در ع<ين ح<ال بي<انگر ش<هامت پ<يش                 کمونيست اتحاد شوروی تطبي<ق    

م<<اجرا ج<<وئی ه<<ای ک<<م  . آهنگ<<ان ک<<ارگران چ<<ين و جنايتک<<اری رهب<<ران ک<<ومينترن ب<<ود  

اي<ن چن<ين ب<ود دوم<ين فص<<ل     . اهمي<ت ت<ری پ<يش و پ<س از قي<ام ک<انتون ص<ورت گرف<ت        

عن<<وان عنادورزان<<ه ت<<رين  ه ت<<وان اي<<ن فص<<ل را ب<<  ی م<<. اس<<تراتژی ک<<ومينترن در چ<<ين 

  .يکاتور بلشويسم توصيف کردکار

 فرصت طلب و ماجراجويانه ب<ه ح<زب کمونيس<ت ض<ربه ای وارد             -اين فصول ليبرال  

کردن<د ک<ه ب<<ا اتخ<اذ ي<ک سياس<<ت ص<حيح ني<ز، تنه<<ا بع<د از گذش<ت س<<ال ه<ا قاب<ل ت<<رميم           

  .خواهد بود

را  بدون اس<تحقاق آن  . کنگره ششم کومينترن ترازنامه کارهای گذشته را تنظيم کرد        

. زي<را کنگ<ره ب<رای هم<ين منظ<ور تش<کيل ش<ده ب<ود              . اب<داً تعج<ب آور نيس<ت      .  ک<رد  تأييد

را پيش<نهاد  " ديکتاتوری دموکراتي<ک ک<ارگران و دهقان<ان       "کنگره، برای آينده، شعار     

اينکه اين ديکتاتوری چگونه از ديکتاتوری کومين تانگ راست ي<ا ک<ومين تان<گ       . کرد

از س<وئی ديگ<ر متم<ايز م<ی گ<ردد، ب<رای       چپ از ي<ک س<و، و از ديکت<اتوری پرولتاري<ا             

  .کمونيست های چين توضيح داده نشد، توضيح آن نيز امکان پذير نيست
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کنگ<<<ره شش<<<م، ب<<<ه م<<<وازات اع<<<لام ش<<<عار ديکت<<<اتوری دموکراتي<<<ک، در ع<<<ين ح<<<ال   

مجلس مؤسسان، حق رأی عمومی، آزادی بي<ان و مطبوع<ات،   (شعارهای دموکراتيک   

غيرمج<از محک<وم ک<رد و بدينوس<يله ح<زب کمونيس<ت       عنوان ش<عارهای  ه را ب) و غيره 

بلشويک های . کلی خلع سلاح نموده چين را در برابر ديکتاتوری اوليگارشی نظامی ب

روسيه، طی س<اليان دراز، ک<ارگران و دهقان<ان را ب<دور ش<عارهای دموکراتي<ک بس<يج                 

ا پ<س  تنه.  بازی کردند  ١٩١٧شعارهای دموکراتيک نقش بزرگی در سال       . کرده بودند 

از آنکه قدرت شورائی عملاً پا به عرصه وجود گذارده بود و در انظار عم<وم م<ردم و          

 بطور سياسی با مجلس مؤسسان به نبرد برخاست، باری تنها پس ،بطور آشتی ناپذير

از آن ب<<ود ک<<ه ح<<زب م<<ا نهاده<<ا و ش<<عارهای دموکراس<<ی ص<<وری، يعن<<ی، دموکراس<<ی      

شورائی، يعنی دموکراسی پرولتاريائی، تسويه نفع دموکراسی واقعی ه بورژوائی، را ب

  .کرد

. کنگره ششم کومينترن، تحت رهبری استالين و بوخارين، همه اينها را سروته کرد

ن<<<ه ش<<<عار ديکت<<<اتوری   " دموکراتي<<<ک"در حاليک<<<ه از ي<<<ک س<<<و ش<<<عار ديکت<<<اتوری    

را ب<<رای ح<<زب تج<<ويز م<<ی ک<<رد، در ع<<ين ح<<ال بک<<ار ب<<ردن ش<<عارهای   " پرولتاري<<ائی"

ح<<زب . راتي<<ک را جه<<ت ت<<دارک دي<<دن ب<<رای اي<<ن ديکت<<اتوری ممن<<وع م<<ی س<<اخت   دموک

در پايان برای تسلی خاطر،     . بلکه عريان گرديد  . کمونيست چين نه تنها خلع سلاح شد      

حق دادن شعار شوراها که در زمان بالا گرفتن انقلاب ممنوع بود، در ايام تسلط کام<ل            

ب<<وب فولکل<<ور روس<<ی، تران<<ه ه<<ای  ي<<ک قهرم<<ان بس<<يار مح . ض<<دانقلاب اعط<<اء گردي<<د

او در ه<ر  . خوان<د ی عروسی را در مراسم تدفين و آهنگهای عزا را در عروس<ی ه<ا م<              

در اين م<ورد ني<ز اگ<ر مس<ئله ص<رفاً تنبي<ه        . دو مراسم کتک مفصلی نوش جان می کرد       

لک<ن  . کردن استراتژيست های رهبری کومينترن بود، ممکن بود مس<ئله را فيص<له داد        

. مس<<ئله برس<<ر سرنوش<<ت پرولتاري<<ا اس<<ت  . رات<<ب مه<<م ت<<ری مط<<رح اس<<ت  مس<<ايل ب<<ه م

تاکتيک های ک<ومينترن، گرچ<ه ناآگاهان<ه لک<ن بط<ور مس<لم، ح<اکی از ي<ک خرابک<اری                     

  .طرح ريزی شده در انقلاب چين بود
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اين خرابکاری با موفقيت کامل اج<را گردي<د، زي<را سياس<ت منش<ويکی دس<ت راس<تی          

رن در جامعه ی پراعتبار بلشويسم مخفی گرديد،        ، توسط کومينت  ١٩٢٤-٢٧سال های   

و درعين حال قدرت شوروی بوسيله ماشين عظيم خفقان از اين خرابک<اری در مقاب<ل           

  .انتقادات اپوزيسيون چپ محافظت می کرد

در نتيجه، ما ش<اهد نت<ايج ي<ک تجرب<ه کام<ل از اس<تراتژی استالينيس<تی ب<وديم ک<ه از           

بن<ابراين، ک<املاً طبيع<ی    .  صورت گرف<ت مداوم با انقلاب ابتدا تا انتها تحت لوای مبارزه 

بود که تئوريسين اصلی استالينيستی تسليم کردن حزب کمونيست چ<ين ب<ه ب<ورژوازی        

، ١٩٢٣ تا سال ١٩٠٥ملی کومين تانگ، مارتينف باشد، يعنی همان کسی که از سال   

ق<<د اص<<لی هم<<ان س<<الی ک<<ه وظيف<<ه ت<<اريخی خ<<ود را در ص<<فوف بلش<<ويم آغ<<از ک<<رد، منت  

  . بودمداوممنشويک ها از تئوری انقلاب 

       حق<<ايق اساس<<ی مرب<<وط ب<<ه چگ<<ونگی بوج<<ود آم<<دن اي<<ن اث<<ر در فص<<ل اول مط<<رح         

م<ن، در آلماآت<ا، ب<ی تعجي<ل خ<ودم را ب<رای نگ<ارش ي<ک ج<دل تئوري<ک علي<ه                     . شده اند 

ين کتاب  قرار بود بخش عمده ای از امداومتئوری انقلاب . وراث قلابی آماده می کردم

در ضمن کار، جزوه ای درياف<ت ک<ردم از رادک ک<ه تئ<وری     . خود اختصاص بدهده  را ب 

رادک ب<<ه اي<<ن  .  را در مقاب<<ل سياس<<ت اس<<تراتژيک لن<<ين ق<<رار داده ب<<ود    م<<داومانق<<لاب 

زيرا، خ<ود او ت<ا خرخ<ره در سياس<ت           . شبيخون، باصطلاح، غيرمنتظره، احتياج داشت    

از فرم<<انبرداری ح<<زب  ) هم<<راه زينووي<<فه ب<<(ک راد: اس<<تالين در چ<<ين فرورفت<<ه ب<<ود 

کمونيست چين در کومين تانگ، نه تنها پيش از کودتای چيانکايشک بلکه حتی بعد از 

  .می کرد آن نيز دفاع

رادک، برای توجيه برده سازی پرولتاريا در ن<زد ب<ورژوازی، طبع<اً ض<رورت اتح<اد          

او ني<<ز، . رت را ش<<اهد آوردم<<ن ب<<ه اي<<ن ض<<رو" ک<<م به<<ادادن"پرولتاري<<ا ب<<ا دهقان<<ان و 

بدنبال استالين، با جمله پردازيهای بلشويکی از سياست منشويکی دفاع می کرد رادک 

نيز بدنبال استالين، ب<ا فرم<ول ديکت<اتوری دموکراتي<ک پرولتاري<ا و دهقان<ان، ي<ک ب<ار          

ديگر بر اين حقيقت سرپوش گذارد که پرولتاريای چين از مبارزه مستقل برای قدرت،      
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هنگاميک<<<ه م<<<ن اي<<<ن بالماس<<<که . رأس ت<<<وده ه<<<ای دهق<<<انی، منح<<<رف گردي<<<ده ب<<<ود در 

اي<<<دئولوژيک را ب<<<رملا س<<<اختم، اي<<<ن ني<<<از مب<<<رم در رادک پدي<<<د آم<<<د ک<<<ه ب<<<ا تحري<<<ف               

نقل قول های لنين ثابت کند که مبارزه من عليه فرصت طلب<ی در واق<ع ناش<ی از تض<اد           

دک، ک<ه مانن<د وکي<ل م<دافعی از گناه<ان خ<ود       را.  ب<ا لنينيس<م اس<ت   م<داوم تئوری انقلاب   

 م<داوم دفاع می کرد، سخنرانی دفاعی خود را بدل به اعلام جرم دادستان علي<ه انق<لاب      

از آن گذشته من بر اين گمان . اين اعلام جرم برای او فقط پلی بسوی تسليم بود  . نمود

ويس<د در دف<اع   زيرا، رادک سال ها پيش قصد داش<ت ج<زوه ای بن       . دليل کافی هم داشتم   

م<ن س<عی   . لکن من عجله ای نداشتم که روی رادک خط بطلان بکشم    . مداوماز انقلاب   

کردم به مق<الات او ص<ريح و قاطعان<ه پاس<خ گ<ويم، ب<دون آنک<ه راه بازگش<ت او را س<د                    

من پاسخم را به رادک، همانگونه که نوشته شده، منتشر می کنم، و تنها ب<ه چن<د         . کنم

  . در سبک نگارش قناعت می کنمنکته توضيحی و تصحيح

مقاله رادک در جرايد منتشر نشده، و معتقدم که منتشر نخواهد شد، زيرا به ش<کلی            

 - نوش<<ته ش<<ده نم<<ی توان<<د از غرب<<ال سانس<<ور استالينيس<<تی بگ<<ذرد  ١٩٢٨ک<<ه در س<<ال 

امروز اين مقاله حتی برای خود رادک قطعاً مهلک خواهد ب<ود، زي<را تص<وير روش<نی                

شخص<<ی را بخ<<اطر     " تح<<ول"ئولوژيک رادک بدس<<ت م<<ی ده<<د، و بش<<دت  از تح<<ول اي<<د

  .می آورد که خود را از پنجره طبقه ششم به بيرون پرتاب می کند

منشاء اين اثر بکفايت روشن می کند که چرا رادک در آن، مق<ام ب<يش از آنچ<ه ح<ق            

 کش<ف  ومم<دا رادک حتی ي<ک اس<تدلال جدي<د علي<ه انق<لاب         . مطالبه دارد، اشغال می کند    

ب<دين  . عنوان مي<راث خ<وار وراث قلاب<ی اظه<ار وج<ود م<ی کن<د       ه او تنها ب  . نکرده است 

ترتي<<ب، ب<<ه خوانن<<ده توص<<يه م<<ی ش<<ود ک<<ه در رادک ش<<خص او را نبين<<د، بلک<<ه نماين<<ده  

قيم<<<ت محک<<<وم ک<<<ردن ه ش<<<رکتی را در نظ<<<ر آورد ک<<<ه ح<<<ق عض<<<ويت ن<<<يم بن<<<دش را ب<<< 

صاً احساس کند که بيشتر از س<همش     چنانچه رادک شخ  . مارکسيسم بدست آورده است   

ض<<ربه خ<<ورده اس<<ت آنوق<<ت م<<ی توان<<د، ب<<ه دلخ<<واه خ<<ود، اي<<ن ض<<ربات را ب<<ه آدرس        



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢٨ 

م<ن ب<ه   . اي<ن مرب<وط ب<ه ام<ور داخل<ی ش<رکت آنهاس<ت         . اشخاص مناسب تر ارسال دارد    

  .سهم خود، هيچگونه اعتراضی ندارم

ت خ<<ود ب<<رای گ<<روه ه<<ای گون<<اگون در ح<<زب کمونيس<<ت آلم<<ان، ب<<ا ثاب<<ت ک<<ردن لياق<<   

، ب<<ه رهب<<ری رس<<يده ي<<ا ب<<رای م<<داومرهب<<ری، يعن<<ی ب<<ا تم<<رين انتق<<اد از تئ<<وری انق<<لاب  

لکن کليه اي<ن آث<ار، ک<ه از ماس<لو، ت<ال ه<ايمرو و بقي<ه           . رسيدن به آن مبارزه کرده اند     

سرچشمه می گيرند، در چنان سطح فلاک<ت ب<اری ق<رار دارن<د ک<ه حت<ی بهان<ه ای ب<رای          

تالم<ان ه<ا و رمل<ه ه<ا و س<اير رهب<ران انتص<ابی        .  نم<ی دهن<د   يک پاسخ انتق<ادی بدس<ت     

کليه اين منتقدان صرفاً موفق . فعلی، اين مسئله را حتی به سطح نازل تر تنزل داده اند

از همين رو نيز، من . شده اند نشان بدهند که حتی به آستان مسئله هم دست نيافته اند  

          ه انتق<<ادات تئوري<<ک ماس<<لو،  ک<<س ک<<ه ب<<   ه<<ر. آن<<ان را در پش<<ت آس<<تان ره<<ا م<<ی ک<<نم     

تال هايمرو و سايرين علاقمند است می تواند، پس از خواندن اين کتاب، ب<ه آث<ار آن<ان       

م<ی ت<وان   . مراجعه کند تا خود را از جهل و بی صداقتی نويسندگان اين آثار قانع سازد        

  .گفت اين محصول غيرمستقيم اثری است که من به خواننده تقديم می کنم
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